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در سال گذشته و با چشم اندازی به 
اســامی  انقاب  رخ داده  اتفاقات 
وارد فــازی جدید شــد که در آن 
»روایت« و »واقعیــت« به پیکار  
سیاســت  و  درآمدنــد  یکدیگــر 
اســامی کــه همواره  جمهوری 
متکی بــه حضور مردم در  عرصه 
اجتماعی  بــود و به قولی بدنه ای 
اجتماعــی  آن در عرصه خیابان و 
عرصه اجتماعی   آن وارد چالشی  
جدی و جدیدی شد، در این فضا و 
جنگی که روایت ها به دنبال ایجاد 
»صور نــو از واقعیــات« و زوال 
واقعیت هــای گذشــته و باز تولید 
سیاست های جدید بودند، می توان 
محورهای اصلی این روایت  را بر 
پایه تحلیل های  تحریف شــده و 
دروغ و جزئی نگری هایی که خرده 
واقعیت هایی را تعمیم به کل داده 
و سخن می گفتند در نظر گرفت،با 
امروز  این ســخن گفته می شــد 
انقــاب »ظالــم« و در آســتانه 
»فروپاشی« است، ظالم ازآن رو که 
دیکتاتور مطلق است و جز نگرش 
و خواست خود دیگر آرای مردم را 
از صحنــه حــذف کــرده و نظام 
ایدئولوژیــک خود را بر اراده مردم 
وارد نموده اســت، و در »آســتانه 
فروپاشــی« اســت؛ چراکه امروز 
انقاب چون گذشــته دیگر قدرت 
وجودی خویش را ندارد و  نســبت 
بــه  قبل ضعیف و نحیف گشــته 

اســت این روایت به اینجا خاتمه 
نیافــت؛ چراکه روایــت باید همه 
افراد را با خود همراه کند تا بتواند 
بســیج ملی ای تشــکیل دهد تا 
همگان حول یک محور  و در یک 
صف در کنار هم قــرار گیرند، به 
همین ســخن روایت های دیگری 
شــکل گرفت، می گفتند، باطن و 
حقیقت امــروز جامعه »معترض و 
مخالف جدی«  نســبت به مسائل 
جزئی و سطحی نظام نیست؛ بلکه 
امروز این مخالفــت و تعارض به 
اصل انقاب کشیده شده و جامعه 
و اراده آن بــه نقطه جــوش و در 
»آستانه انفجار« رسیده است.امروز 
دیگــر جامعه ســخن حاکمیت را 
راه حلی  دیگر  و  بشنود  نمی خواهد 
جز عصیان و طغیان نسبت به این 
وجود  ناکارآمد  نامشــروع  ساختار 
ندارد، روایت های دیگر چاره نظام 
را فــرار  و عقب نشــینی  از ایجاد 
دگرگونی های اجتماعی در راستای 
غایت »ایدئولوژی متوهمانه« خود 
جــز  ماحصــل   کــه  دانســته 
عصبانیت  و  خشــم  به وجودآمدن 
چیز دیگری را حاصل نمی شود. به 
دیگر رو  گفته شــد مردم شــور و 
نشاط انقابی خود را ازدست داده اند 
و دلســردی و ناامیــدی به عمق 
وجود آنها نفوذ کرده و در این راستا 
شکاف نســلی )البته اولین بار این 
کلمه نسبت به نسل سوم انقاب 

گفتــه شــد( رخ داده و امتــداد و 
استمرار و شور و نشاط انقاب در 
دل ها مرده اســت، به دیگر سخن 
»انقاب تــب اجتماعی« بود که 
به  محدود  مقطعی  برای  گرمایش 
اوایل وجودی اش بود و امروز پس 
از ۴ دهه دیگران قدرت و شــور را 
نــدارد. امــروز جامعه مــا بجای 
ترکیبی از شور و نشاط انقابی که 
در پرتوی گرما بخشــی انقاب به 
وجود می آید ترکیبی از »خشــم و 
ناامیدی« اســت، خشم و ناامیدی 
که جامعه را از درون و نســبت  با 
»مرحلــة  وارد  حاکمیــت  خــود 
ناهنجاری« کرده اســت.و به نظر   
آخرین محورِ اصلی  روایت آنجایی 
بود که گفته شــد حامیان انقاب 
»یــک اقلیت محــدود مذهبی« 
هســتند و اراده آن جمع قلیل به 
تحمیل  متنوع  و  متکثــر  اکثریت 
گشته است، امروز تفکر انقابی در 
بدنه و نیروهای اجتماعی به زوال 
بدنة  انقــاب  و  کشــیده شــده 
اجتماعی خود را ازدست داده است. 
یقیناً جنگ روایت ها بدین جا ختم 
نگشت و محورهایی فرعی و جزئی 
را به خود دید؛ اما به نظر محورهای 
اصلــی آن چیزی بود که بالاتر به 

آن اشاره شد.
 ایــن تصویرپردازی های وارونه و 
روایت های تحریف آلود سبب شد 
تا عده ای را برآشــوبد و دست بر 

انقلاب اسلامی در امتداد انقلاب انبیای الهی
بررسیجامعهشناختیحضورچشمگیرآحادجامعهدرراهپیمایی
۲۲بهمنوچراییایستادگیملتایرانپایانقلاباسلامی

سید علیرضا طاهری
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طغیان بزند و صحنه جامعه را چند 
و  درگیری  بــه جولانــگاه  مــاه 
اغتشاش تبدیل کند، اینک پس از 
چند ماه و با روشن شــدن صحنه 
می تــوان به صــورت قاطع گفت  
نادرستی روایت و تحلیل های بالا 
از  و معادله های ساخته شده پیش 

گذشته آشکار شده است.
بــا دو گانه  پیش تر گفته شــد ما 
واقعیــت و روایت مواجــه بودیم، 
آنجایــی کــه محورهــای اصلی 
روایت ها   نظام جمهوری اسامی 
را به چالش کشــید و بــه دنبال 
تشکیل بسیج ملی علیه انقاب  و 
خواســتار    »انقــاب در برابــر 
انقاب«  بودنــد. اما تک واقعیتی 
بزرگ و عظیم شــکل گرفت که 
تمام روایت ها و صور  نادرست   را 
آشکار و قوام این جنبش را از هم 
متاشــی نمود   و پرده از ظاهر و 
باطن  جامعه ایران کشاند، به راستی 

آن تک واقعیت چه بود؟ 
مردم در ۷ مهرماه در اجتماع امت 
رســول الله، اجتماع ۱۳ آبان،  و در 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی با 
تجمــع میلیونــی و تاریخی  خود 
دوبــاره پایبندی خود  نســبت به 
انقاب اســامی را نشان داده و با 
اجتماع خود واقعیت حقیقی جامعه 
ایرانی را آشــکار و نادرستی تمام 
صور نادرست تولید شده را روشن 
ســاختند، امــا  راز معماگونه این 
انقاب چیست که انسان متجدد را 
قرار  محاسباتی  خطای  در  همواره 
داده و در این راستا همواره انسان 
انقاب اسامی را متعهد، مقاوم و 
ایدئولوژیک نسبت به انقاب قرار 
می دهد  و با وجــود ظرف جنگ 
ترکیبی و شــرایط انقباضی و انبوه 
همچنان  دروغیــن  روایت هــای 
نسبت به  آرمان های خویش وفادار 
دانســته و استمرار نســلی خود را 
افزونی بخشــیده و  جامعه و اراده 

آن را در صحنه نگه داشته است؟ 
اگــر  واقع بینانه  ایــن موضوع را 
بررســی کنیم در مــی بابیم این 
بسیج ملی که هرساله در کشور و 
بالاخص به صورت تاریخی در ۲۲ 
بهمن ۱۴۰۱ مشــاهده شد امری 
بی نظیر و غیرمنتظره در تاریخ کل  
جهان  اســت. به دیگر سخن این 
پایبندی به نظام و آرمان های آن در 
هیــچ انقــاب و در تاریــخ هیچ 
حکومتــی یافت نمی شــود، برای 
از  روشن شــدن و آشــنایی زدایی 
ایســتادگی بی نظیر مــردم ایران 
نســبت به نظام انقاب اسامی و 
حضــور فعال و نســلی   آن ها در 
گفت،بســیج  می بایســت  صحنه 
اجتماعــی ملی در زمانــه ای که 
زندگی افراد جامعه به صورت ساده 
و عــادی پیش مــی رود در نگاه 
اســاتید و صاحب نظــران علــوم 
اجتماعــی امــری غیرممکــن و 
ناشــدنی اســت چرا که باگذشت 
زمان از نقطــه آغازین و وجودی 
یــک حکومت  مــردم جامعه  به 
زندگی خودروی آورده و سیاست را 
از زندگــی خویش حذف می کنند، 
بــه معنایی بــا گذر زمــان مردم 
سیاســت  اهل  بــه  را  سیاســت 
می ســپارند و بــه زندگی خویش 
توجــه می کنند  به اصطاح با گذر 
زمــان مرگ سیاســت در زندگی 
اجتماعــی افراد حاصل می شــود، 
بــرای نمونــه بــه  معروف ترین 
انقاب ها باید اشــاره کرد، انقاب 
کبیر فرانســه در ۱۷۸۹  و انقاب 
شــوروی در ۱۹۱۷. هر دو انقاب 

به وسیله مردم پیروز شدند.
 امّــا بعد از آنکه  هــر دو انقاب  
پیروز شــد، مردم  سیاســت را از 
زندگی خــود خارج کردند؛ مردم با 
گذر زمــان   در ادامة این انقابی 
که خودشــان آن را بــا تن و جان 
خودشــان و بــا حضورشــان در 

خیابان هــا به وجــود آورده بودند، 
شرکت و حضوری دیگر نداشتند و 
سپس نتیجه این شــد که هر دو 
مردمی  مسیر  از  به سرعت  انقاب 
اولی خودشان منحرف شدند، کمی  
بیشتر از ۱۰ ســال بعد از انقاب 
فرانسه  انقابی که علیه پادشاهی 
و علیه ســلطنت به وجود آمده بود   
مجدّداً کشور فرانسه سلطنتی شد، 
ناپلئون سرکار آمد، تاج سلطنت به 
ســر گذاشت، پادشــاهی برگشت 
ناپلئون حدود ۱۵ ســال قدرت در 
دســتانش بود، بعــد از او مجدداً  
خانوادة او قدرت را در دستشــان 
گرفتند، همان خانواده ای که مردم 
کردند،  قیام  علیه شــان  فرانســه 
خانــواده بوربورن هــا ... در حالت 
طبیعی بســیج  ملی  باید اهداف 
عینی و معطوف به زندگی اجتماعی 
داشته باشد، برای مثال افراد  یک 
جامعه با بحرانی طبیعی یا انسانی 
مواجه شده باشند که تأثیر مستقیم 
بر زندگی افراد می گذارد، به دیگر 
سخن بسیج ملی هیچ گاه نمی تواند 
برای مفاهیــم انتزاعی و آرمانی و 
حتی تمدنی شکل بگیرد و استمرار 
یابد، چه برسد آن که در طول هر 
سال مردم در آن چهره اشخاص را 
به صورت نمــادِ گفتمان و  آرمان 

انقاب  به دست بگیرند.
سوم، عالم سیاست همواره مواجه 
و  کژروی هــا  و  اشــتباهات  بــا 
لغزش های حاکمین اســت و این 
و  مخالفین  همــواره  اشــتباهات 
اپوزیسیونی را  شــکل می دهد و 
سبب عدم شکل گیری بسیج ملی 

در عرصه اجتماعی می شود.
و حال این پرسش به وجود می آید 
چگونه مردم هر ساله پایبندی خود 
به نظــام جمهوری اســامی را با 
ثابت  بســیج عمومی  شکل گیری 
می کنــد، با نگاهی بــه موارد بالا 
عماً شــکل گیری بسیج عمومی 
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هر ســاله  امری غیرممکن باید باشد؟ 
به راســتی علت ایستادگی مردم ایران 
پای انقاب اسامی چیست، به گونه ای 
که در یک سال گذشته چندین بسیج 
از  ملی در کشور شــکل گرفته است، 
اجتماع میلیونی امت رســول الله در ۷ 
مهرماه تا ۱۳ آبان و تجمع میلیونی و 
بی سابقه و بی نظیر در ۲۲ بهمن ماه؟ و 
این انقاب چه ماهیتی دارد که مردم 
را هر ساله، و چندین مرتبه  به صحنه 
خیابان می آورد  و اعتبار خود را به آن 

گره زده است؟
این رابطه دوطرفه را چگونه باید معنا 
کرد؟امــروز پس از ۴۴ ســال دوباره 
راهپیمایــی ۲۲ بهمــن بــا جمعیتی 
بی نظیر  تکرار شــد، اجتماعی که در 
نگاه انسان متجدد و معیارهایش امری 
معماگونــه و غیرقابل فهــم اســت و 
اشــتباه محاسباتی  به راستی شــروع 
معاندین از عدم فهم انقاب اسامی 
آغاز می شود.انقاب اعتبار و شخصیت 
خود را بــه حضور مــردم در صحنه  
خیابان گره زده اســت و بــه معنایی 
اعتبارش متکی بــه حضور  مردم در 
راهپیمایی ها و صحنه خیابان اســت، 
این واقعیت می تواند چالش جدی ای 
را برای هر نظام و انقابی باشد، فقط 
کافی است در یک سال حضور مردم 
نصف و یا کم شــود، تــا بحران های 
جدی ای بــا خود به بار آورد،  اما چرا 
پس از ۴۴ ســال همچنان این حضور 
در عرصه اجتماعی ادامه دارد؟ جنس 
ایــن انقاب، جنســی از انقاب انبیا 
بــوده، و در  امتداد حرکــت تاریخی 
انبیای الهی انقاب اسامی قرار دارد. 
پیامبر رحمت همواره به دنبال »انقاب 

باطنی« بود، او می دانست بین وجود و 
ماهیت انسان فاصله ای معنادار است، 
انسان به طور طبیعی از نظر وجودی، 
انســان اســت و ماهیــت آن، امری 
اکتسابی و اختیاری، پس انسان باید در 
مسیر »شدنِ انســانی« قدم بردارد و 
نقش پیامبران اســت که ماهیت الهی 
به وجود او دهد، پیامبر می داند اوضاع 
و شرایط یک جامعه ماهیت ساز است 
فلذا به دنبال آن اســت که ســاختار 
جامعه محلی برای تکامل معنوی باشد 
و در اینجا انقاب اســامی در امتداد 
دعوت نبوی اســت، انقاب در امتداد 
همــان حرکت تاریخــی انبیا در مقام 
جامعه پــردازی الهی بوده و کوشــیده 
از طریــق تحول ســاختاری  ســت 
امکان هایی بیشــتر بــرای صیرورت 
تاریخی انسان فراهم کند، انقاب به 
دنبال آن اســت که معنویت در سطح 
ســاختاری جاری و نظام اجتماعی در 
خدمــت اهداف الهی قــرار گیرد.لهذا 
»جنس انقاب از جنس انقاب انبیای 
الهی  و در پرتو و امتداد انقاب انبیای 
الهی قرار دارد«، در نگاه اشراقی شهید 
اوینی انقاب دارای »فطرت انسانی« 
اســت و امروز کسانی که هیچ نسبت 
ظاهری ای با امام انقاب )نماد ایده آل 
انسانی در ســطح فردی و اجتماع( و 
شهدای انقاب )نماد سربازان متعهد و 
ایدئولوژیک در  این مســیر( به صورت 
مســتقیم نداشــته اند امروز به خیابان 
آمده و از  نظام انقاب اســامی دفاع 
می کنند،  این اســتمرار نســلی و این 
حضــور فراگیر که مختــص به همه 
جامعه است و با شور و اشتیاقی چون 
شور و اشــتیاق وجودی آغاز انقاب 

است ریشه در »احیای باطنی مردم« 
به دســت امام راحل بوده است، امروز 
انقاب عاوه بر نسبت فطری با آحاد 
جامعه هویت اعضای آن را هم تشکیل 
داده  است. آحاد جامعه امروز  انقاب 
را بخشــی از »هویت و منِ جمعی« 
خود می داننــد، انقاب هویتی ایرانی، 
اســامی و جهانی به آحاد جامعه داده 
اســت، هویت ایرانــی  ازآن جهت که 
انقاب به تمام معنا مردمی بوده، و همة 
بااراده خود حول محوری  آحاد جامعه 
واحد با همة وجود خود این انقاب و 
این نظام را مطالبه و  دنبال می کردندو 
اســامی ازآن جهت کــه این انقاب 
نظام به تمام مسلمانان در جایی هویت 
و احساس شــخصیت داد  و کاری را 
کرد که ملیت برای یک ملت می کند!

و در آخر  راهپیمایی ۲۲ بهمن واقعیت 
اجتماعی  وســیعی از حقیقت و باطن 
ملــت ایران را   معنا کرد، این واقعیت 
اجتماعی در گســترده وســیعی زبان 
گشود  تا تصویرهای متکثر را مغلوب 
و حکم بطان آن ها را روشن ساخت، 
امروز واقعیت اجتماعی انقاب اسامی 
مجتمع شــده و با زبانی گویا و ناطق 

واقعیت خود را بیان کرده است...

عصر دانشجویی  نشریه 
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دانشگاه،
 آنچه گذشت

سالی که گذشت، سال ۱۴۰۱، سالی بود 
که وقفه دو سه ســاله ای که همه گیری 
کرونــا نه تنها بر حضوری بودن آموزش 
که حتی بر حضوری بودن بســیاری از 
فعالیت های بشــری حــادث کرده بود، 
پایان یافت و ترم مهر این ســال اولین 
ترم مهر دانشــگاه پس از این مجموعة 
اتفاقات غیرحضوری بود.به نظرم بی راه 
نیست اگر معنی این غیرحضوری بودن 
را قریب به معنی غیرواقعی بگیریم. در 
مورد عرصــه موردنظر ما، آموزش، این 
غیرواقعی بــودن را همه جوره می توان 
دید و لمس کرد.از دانشجویی که دوران 
مجــازی را جزو تحصیــات مفیدش 
حســاب نمی کند تا استادی که پس از 
سه ترم آموزش و تعامل مجازی، هنوز 
دانشجویانش را به درستی نمی شناسد و 
تازه شــروع به آشــنایی با دانشجویان 
ورودی دوران مجــازی کــرده اســت 
همگــی می تواند موید ایــن غیرواقعی 
بودن دانشگاه در این مدت باشند.اگرچه 
بودن  )غیرواقعــی(  غیرحضــوری  این 
دانشگاه ها معایب جانبی ای را به صورت 
طبیعی به همراه داشــت؛ اما نباید این 
معایب چنان بدیهی انگاریده شوند که از 
آنها به سادگی عبور کنیم و مجدد آنها را 
این  ســاده ترین  از  نکنیم.یکی  مــرور 
معایب این بود کــه ورودی ۹۹ و ۴۰۰ 
بدون آشنایی و تعاملی که سابقاً معمول 
روابط هر دانشــکده بود با ورودی های 
ســال بالاتــر و هم زمان با هــم وارد 
دانشگاه حضوری شــدند. کمینة عیب 
ایــن ماجرا این اســت کــه آن انتقال 

آداب ورسوم دانشــجویی که همواره از 
ســال بالاتر به ســال پایین تــر ارث  
می رسیده، به یکباره منقطع شد و حالا 
بخــش مهمــی از آن آداب در دوران 
دانشــجویی پســاکرونا کم رنــگ و یا 
فراموش شــده اند. منظورم از این آداب 
آنها مثل  از اخاقی ترین  دانشــجویی، 
رعایــت احتــرام اســتاد گرفتــه تــا 
دانشجویی ترین آنها مثل پیچاندن هفته 
آخر قبل است که حالا این موارد بدیهی 
به گونــه ای با تردید اتفــاق می افتند و 
رعایت می شوند که گویی هر کدامشان 

افزونه ای انتخابی برای دانشجو است.
این ماجــرا برای ورودی ســاله ای بعد 
این  ازآنجاکه  وخیم تر هــم می شــود. 
عزیزان مقطع مهم متوسطه دوم را  که 
مرحلــه ای بــرای ساخته شــدن وجهه 
اســت که مجازی  افراد  اجتماع پذیری 
گذرانده و از متوســطه اول یکهو وارد 
دانشگاه شــده اند، پذیرش عرف محیط 
آموزشــی دانشگاه برایشــان سخت تر 
می شود.اگر یک دانشجوی پسر ورودی 
قبل کرونا با همه گرایش ها و باورهای 
غیرمذهبی ممکنی که می تواند داشــته 
باشد، این روزها هم همچنان و اختیاری 
و  از گوشــواره  دانشــگاه  در محیــط 
پیرسینگ و دیگر زیورآلات و به طورکلی 
پوشش نامتعارف - حداقل برای محیط 
آموزشــی نامتعارف - استفاده نمی کند 
لکن دانشجوی ورودی پساکرونا ممکن 
اســت برای ســرگرمی و حتــی صرفاً 
به عنوان پوششی که برای امروز است تا 
با دیروز یکی نباشــد این نوع پوشش را 

انتخاب کند.البتــه مثال های بالا قطعاً 
به تنهایــی ناشــی از کرونــا و آموزش 
مجازی نیستند و حتی تغییرات فرهنگی 
را شــاید علت العلل این مسائل باید در 
نظــر گرفت. اما هم برای تشــریح این 
تأثیرپذیری زمان دیگری  نســبت های 
لازم است و هم به هرحال تأثیر زیست 
مجازی دانشجویی را بر بروز این مسائل 
جدیــد نمی توان نادیــده گرفت.در این 
یادداشت و ازآنجایی که متن برای یک 
نشریه تشــکلی نوشته می شود، بررسی 
بــر تشــکل ها محوری تر  تأثیر  ایــن 
می نماید. حالا و پس از گذشــت ۲ نیم 
ترم و یک ترم کامل به صورت حضوری، 
وقتی به عمده کانون های دانشگاه نگاه 
می کنیــم، چنان تعطیل انــد که گویی 
از اول کار بیهوده ای  تأسیسشــان هم 
بوده است. به طور مثال از ورودی های 
ساله ای ۹۷ و قبل تر وقتی که از کانون 
فیلم و عکس می شنویم، گویی فعالیت 
آن روزهایــش تنه به تنــه فعال ترین 
دانشــجویی  تشــکل ها و جمع هــای 
دانشــگاهمان می زده اســت و این در 
حالی است که حالا کمتر کسی از میان 
دانشــجویان پساکرونا اطاعی از وجود 
قانونی این کانون دارد.یکی دو کانونی 
هم که الان مشغول به فعالیت هستند، 
با لشکرهای یکی دونفره پیش می روند.

و البتــه همة این فعالیت ها هم به لطف 
حضوری شــدن دانشــگاه اتفاق افتاده 
اســت وگرنه در زمان مجــازی به جز 
بســیج دانشــجویی که از اول کرونا به 
حیات خــود  حتی در قالــب برگزاری 

عصر دانشجویی  نشریه 

مهدی زواران حسینی
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دوره هــای آموزشــی و حلقه هــای 
مجازی  ادامه می داد؛ دیگر تشکل ها 
حتی سیاسی ترین آنها یا خواب بودند 
و یا تا شــروع بــه فعالیت کنند دیگر 
زمزمه های حضوری شدن دانشگاه به 
گوش می رسید.البته برای حفظ جانب 
انصــاف لازم می بینــم جهت تیزی 
جمات قبل را شفاف تر عرض کنم. 
به اصطاح  تشــکل های  حقیقت  در 
آزاداندیش و کانون های ســکولاری 
که بــه روی همه چیــز و همه کس 
لبخند می زنند و حتی معاونت فرهنگی 
دانشــگاه منظور اصلــی آن جمات 
بودنــد. چراکه به هرحــال نمی توان 
حضور نیروهای انقابی تشــکل های 
انقابــی را در روزهای اوج کرونا و با 
نادیده  محدودیت هــا  همــه  رعایت 
شدن  حضوری  که  گرفت.به راســتی 
جنازة  نمی توانســت  به تنهایــی  هم 
برخی ایــن تشــکل ها را احیا کند و 
بلوای سیاســی اخیر اگر نبود، نهایت 
کنــش اعضای امــروز آنها همچنان 
سیگارکشــیدن در جمع های چندنفره 
اتفاقات  در پارک کلبــه بود.خوبــی 
سیاسی ازاین دســت برای دانشگاه ها 
و  خواب  دانشــجوی  اســت.  همین 
بی تفاوت را جهتی می دهد.شاید جهت 
همه با همدیگر یکی نباشــد و حتی 
برخــی جهت گیری هــا بــه تقابل با 
یکدیگر برســد؛ اما همین بسیار بهتر 
اســت از رکود ســرد و بی دغدغگی 
بعد  در  مملکت.اگرچــه  دانشــجوی 
شروع این جنب وجوش ها، ذات برخی 
فعالین هم عیان شده و از بی انصافی 
تا رذالت و وقاحت پایش به دانشــگاه 
باز شد.برای اثبات این مدعا اشاره به 
آخریــن فعالیت انجمــن آزاداندیش 
دانشــگاه کافی اســت: در روزی که 
تقریباً همه دختران و پسران مذهبی 
آنها  از  دانشگاه که عقیده ای متفاوت 
دارند، در مسیر راهیان نور بودند، طی 
تجمعی به بهانه مســمومیت دختران 

دانش آموز، ســعی در متشــنج کردن 
فضای خالی دانشگاه داشتند.اگرچه در 
بالا، این ماجــرا را موید صفاتی نظیر 
بی انصافــی و رذالــت در ذات کنش 
برخی از این عزیزان فرض گرفتم؛ اما 
حالا می خواهم حرفم را پس گرفته و 
آنها به تجلی صفت مضحکه توصیف 

کنم. بله، مضحکه!
طنز اســت کــه بگویــی جمهوری 
اســامی پس از بیش از ۴۰ ســال 
حمایت از زنــان در همه عرصه های 
فردی و اجتماعی معمول، تازه یادش 
افتــاده که باید تحصیــل دختران را، 
چیزی که خودش فراهم کرده را، به 
خطر بیندازد.گویی به خاطر چشم بندی 
بــا گل هــای صورتی درشــت روی 
چشمشــان تابه حــال ندیده انــد که 
جمهوری اســامی، ســوادآموزی را 
همواره جــزو افتخاراتش اعام کرده 
اســت و اینکه میزان با سوادی را از 
۳6درصد سال ۱۳۵۵ به 6۱درصد در 
ســال ۱۳6۵ رسانیده، برگ زرینی در 
فعالیت هایش نســبت به رژیم پهلوی 
می انگارد.منظــورم از ذکــر آمــار و 
دســتاوردهای  بیان  بالا،  درصدهای 
چهل ســاله جمهوری اسامی نیست. 
بلکه نشــان دادن طنز ماجرایی است 
که دوســتان رقم زده انــد. حکایت، 
حکایت این است که به گیاهخواری 
گلــه کنی که چرا از شــدت مصرف 
گوشت، نقرس گرفته است.خاصه به 
Sense of humor قول خارجی ها

ی می خواهد طنز این دوســتان کف 
دانشــگاه.و از آن طنزت این است که 
هر روز روایت هایی از آن روز ســیاه 
دانشــگاه )شــاید به زعم خودشــان 
کــه  بــوده   Dark comedy
می گویند روز ســیاه( در کانالشــان 
روایت می کنند که فان حراســت به 
من گفت تو دانشــجو نیستی )روایت 
هشتم، کانال آزاداندیش( و من از این 
همه دوست داشته نشدن و نخواستنی 

بودن اشک ریختم و ممکن است به 
خــودم به خاطر بار روانــی این جمله 
آسیب بزنم )روایت ســوم، همان( و 
قــس علی هــذه. و وقتــی از حجم 
صورتی بــودن این کنشــگری های 
متعجب می شــوی که  دانشــجویی 
می شــنوی فاز لاتیِ انقاب کردن را 
البته که نشــانه های  هم برمی دارند. 
فرهنگی! )در اصل ضد فرهنگی( این 
انقاب در پشــت در دستشویی های 
دانشــکده ها و حمام خوابگاه ها روی 
وندالیســم را سفید کرده است. القصه 
ایران  بگذریــم که نهــاد علــم در 
ســطح  دارد.  جدی تری  مشــکات 
علمی دانشگاه ها، جذب های نامتعارف 
مدیــران  درک  هیئت علمی هــا، 
دانشــگاه ها از نهــاد علــم، کیفیت 
هیئت علمی ها و میزان تعهد اســاتید، 
چارت های آموزشــی قدیمی، کسری 
بودجه آموزشی کشور و همة این ها از 
مشــکات جدی دانشگاه های ایرانی 
هســتند. بی راه نیســت اگر بگوییم 
حیات علمی و دانشجویی دانشگاه های 
ما اگر به ممات تبدیل نشــده باشد، 
قطعاً رو به موت است.  و حالا رویکرد 
از اصالت  وزارت علوم به دانشگاه ها، 
رقابت  دانشگاهی،  تحصیات  افتادن 
مسائل  دانشــگاه ها،  با  پژوهشکده ها 
مرتبط با اســاتید مدعــو که بخش 
مهمی از آن به همان مســائل مالی 
برمی گردد و... از مصیبت های مزید بر 
علت گرفتاری دانشگاه ها شده اند. هر 
کدام از این مــوارد در زمان و مکانی 
دیگــر قطعــاً نیازمند بررســی های 
مفصل تری هســتند کــه باید به جد 
پیگیری شوند.شاید بد نباشد دوستان 
عضو همة انواع تشکل های دانشگاه، 
در کنار دیگــر فعالیت هایی که انجام 
می دهند، بخشــی از تمرکزشان را بر 
این مسائل جدی هم بگذارند تا شاید 
اندکی برای نســل های بعــد از خود 

مفید واقع شده باشیم.
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عصر دانشجویی  نشریه 

"ما درخواست توقف داریم! " 
یک قرنی می شــود که ســیر تحولات این 
چرخِ گردان، به مثابه سرعت نور شده است .  
دســتِ زمان، پیشــرفت و تکنولوژی، ما را 
به جایی رسانده است که رؤیاهای پیشینمان، 
رخــت  و  لباس روزمرگی هایمــان را به تن 
کرده انــد، بــه همــان میزان، ســطحی و 
پیش پاافتاده...! در طی دو  ســه سال اخیر، 
گوش فرادادند به صدای درس و کاس، از 
زیر پتوهای گــرم و نرممان، یکی از همان 
رؤیاهایی بود کــه رخت  و لباس روزمرگی، 
عجیب به تنش نشسته بود؛ خودمانیم دیگر 
تا قبل از ایــن ویروس منحوس، ادامه دادن 
خوابِ شیرینِ پاییزی و زمستانی؛ بدون آنکه 
لازم باشد، لباس های خشک و رسمی را بر 
تن کنیم و پشــتِ میز و نیمکت های رسمی 

بنشینیم، از محالاتمان بود! 
"دو سر آهن ربا یا دوروی سکه؟" 

  اگر بنا به ادامه دادن باشــد، حرف بســیار 
است.

  تکنولوژی، به مــاه و تکنولوژی مزایا کم 
ندارد؛ اما این قصه ســردراز دارد و به اینجا 
ختم نمی شــود.فرض کنید مزایا را در یک 
کفه ترازو قرار داده ایم، مســلماً باید آن کفه 
دیگر را هم چیزی قرار دهیم، تا قیاسی رخ 
دهــد و معایــب، کفه مقابل اســت.مزایا و 
معایب دو قطبی های جداناپذیری هستند، یا 

همان دوروی سکه معروف!
"معایب در صف انتظار" 

 این تیتر می توانســت؛ تکنولوژی، شــاگردِ 
زرنگِ این روزها هم باشــد؛ چرا که عادت 
همیشگی نیمهِ خالی لیوان را دیدن هم از ما 
سلب کرده اســت و به گونه ای عرض اندام 
می کند که گویا از ابتــدا لفظ معایب را هم 

نشنیده است! 
"دست به دســت کنیــد تــا میکروفــن به 

دست های پنهان هم برسد" 

چاره کجاســت؟ معایبِ تکنولوژی همیشه 
ســر به فلک کشیده و ابتدای همه عیوب و 
آسیب ها، همین چشمانی است که دارد این 
متن را می خواند؛ چشمانی که با کاس های 
درس مجازی دیگر اشکشان درآمده و بعد از 
آن تنبلی بی وقفه ای که عضو جداناپذیری از 
ما شده است، رابطه های حضوری مان را هر 
روز بیشــتر از دیروز کم می کند و ما را اسیر 
بند هایِ پنهان دستگاه هایی کرده است که 
گاهــی از کف یک دســتمان هم کوچک تر 

هستند. 
"برق ما قطع شده بود" 

 نکته دیگر عدم دسترسی، قطعی، وصلی و 
سرعت اســت.دقیقاً در همان روز هایی که 
من و شما در کمالِ رفاهِ کامل در کاس های 
مجازی مــان حاضر می شــدیم، عده ای از 
آموزش های مجازی هم محروم بودند؛ البته 
گاهی خودمان هم به خاطر سرعت اینترنت 
و عدم آنتن دهی که برایمان پیش می آمد، از 

فیض کاس های مجازی محروم بودیم. 
"ببخشید من نفهمیدم" 

ما حتی از تعامات هــم محروم ماندیم.در 
معلــم  حضــوری،  درسِ  کاس هــای 
متکلم وحده نبود، نظرات هر کداممان پله ای 
بود، برای رسیدن به مفهوم اصلی؛ اما بعد از 
آن اتفاق ما این طرف، پایین پله ها ایستاده 
بودیم و معلمی که آن طرف تر  روی سکویی 
ایســتاده بود؛ چرا که دیگر خبری از نظرات 

پی در پی و پلکان ها نبود. 
"الو! یک، دو، سه، صدا هست؟" 

  به حریم های خصوصی مان هم لطمه وارد 
شد و اطمینان و اعتمادها از بین رفت؛ استاد 
و معلــم نگرانِ امنیت امتحانشــان بودند و 
دانش آموز و دانشــجو بــه دنبال تقلب های 

بی وقفه...
دیگر مشخص نبود حقیقت آنکه، میکروفون 
چه کسی واقعاً خراب است و چه کسی دلش 

می خواهــد خراب باشــد.مریضی و بیماری 
معنــای حقیقی خود را ازدســت داده بود و 
اســتعاجی، از مفهوم و کاربرد خودش دور 
شــده بود و انتهای تمام این ها احســاس 
ســرخوردگی و افســردگی و خستگی های 
مداومــی بود که گاهی دوطرفه بود! معلم و 
اســتادی را متصور شــوید؛  که سال ها گچ 
تخته را خوردند و درس دادند؛ اما حالا حتی 
چهره دانش آموزان و دانشجویانشان را هم 
نمی شناسند و محدود شده اند به یک سیستم 
و کار بــا فضای مجازی کــه قباً حتی در 

اولویت زندگی شان هم قرار نداشت! 
"اجازه! من غیبت خوردم؟" 

 از مشکات دیگر نبود الزام برای حضور در 
کاس بــود، حضور در کاس شــده بود 
مصــداق »من در میان جمــع و دلم جای 
دیگری است«،  چرا که معنایش تقلیل پیدا 
کرده بود و فعالیت و کنشــگری از گستره 
معنایش حذف شده و بودن و نبودن دانشجو 
به خاموش و روشــن بودن سیستم منحصر 

شده بود. 
"کام آخر، سقوط آزاد! " 

هنوز هم ناگفته هایی مانده اســت؛ اما چاره 
چیست که هر چیزی محدودیت دارد، حتی 
همان تکنولوژی...! کفه های ترازو تمثال ما، 
در طی این مدت بارها بالا پایین شــده اند؛ 
زمان کــه در روزگار اول مــا را مبهوت و 
مقهــور تکنولوژی ای کرده بــود که روزی 
رؤیایــش را در ســر می پروراندیــم، حالا 
تیرخاص خود را به کفه مزایا زده و جایش 
را با کافگی عوض کرده است .این روزها، 
تنها ســنگینی کفه معایب مانــده، تا به ما 
نشــان دهد؛ دســتِ زمــان، پیشــرفت و 
تکنولوژی با همان سرعتی که اوج می گیرد 

با آسیب هایش سقوط می کند!

درخواست ما 
داریم!   توقف   

نازنین فاطمه سامنی 
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قشــر دانشجو همیشــه در جامعه به 
پویایی و ســرزندگی شــناخته شده 
اســت، جوان دانشجو به دلیل روحیه 
آرمان خواهی خــود درصدد اصاح و 
رفع موانع تاش می کند. این حرکت، 
جامعه را از رکود دور کرده و رشد آن 
را رقم می زند، به عبارتی بنا بر فرموده 
شهید بهشتی: "دانشجو مؤذن جامعه 
است، اگر خواب بماند نماز امت قضا 
می شــود." از دیرباز دانشجو سردمدار 
جریانات بزرگی بوده اســت. در تاریخ 
پر فراز  و نشــیب جنبش دانشجویی 
اتفاقات بزرگی رقم خــورده، قبل از 
انقــاب اســامی تا تســخیر لانه 
جاسوســی، ماجرای  هپکو و مطالبات 
اخیر،  ســال  چنــد  در  دانشــجویی 

مصادیقی از آن است.
آنچه ســبب خلق این حماسه ها شد،  
روحیه  دانشــجویی بود که به دنبال 
و  نیندیشیده  حقیقت، سطحی  کشف 
حماســه خلق کرده است. دانشجو در 
آن زمــان با درک آنچه باید باشــد و 
آنچه هست، فاصله خود را با آرمان ها 
دریافت و به دنبال آن، قائل به هزینه 
بود.این  دادن، تاش و سخت کوشی 
دانشجو می توانست، پویایی جامعه را 
رقم بزد. می توان گفت: دانشــجو در 
زمان گذشته به دنبال مطالعه، چالش 
و بحــث بــرای تضــارب آرا و حل 
چالش های سیاســی بــود و صحنه 
مذهبی  جریان های  تقابل  دانشــگاه 
مارکسیســتی، چپ و... بــود و این 

تقابل ها و درک صحنه واقعی، دانشجو 
را بــه تاش و مطالعه وامی داشــت. 
امروزه با رشد فضای مجازی، تغییراتی 
در ســبک زندگی افراد به وجود آمده 
که ایــن تغییــرات اثــرات مثبت و 
منفی ای به دنبال داشته است. روزانه 
با محتوای بســیاری کــه در فضای 
مجازی منتشــر می شود، افراد قدرت 
تحلیل گری خود را از دست می دهند 
و به محتوای آمــاده روی می آوردند.

عدم وجود آموزش سواد رسانه ای نیز 
بر این موضــوع دامن می زند. افراد با 
پمپــاژ اطاعات مواجه می شــوند و 
فرصت ارزیابی و تعقلی کمتری دارند. 
دانشــجو نیز از این قاعده مســتثنی 
نبــوده و به جــای مطالعه و کشــف 
حقیقــت و تاش برای دســتیابی به 
داده، گوش و چشمانش را محتواهای 
ضعیف، تحلیل های سطحی و... در بر 
می گیــرد و از محتوای دســت اول و 
بنیه دار انسان ســاز دور می ماند. وقتی 
باشد،  نداشته  مبناهای قوی ای وجود 
دانشجو نمی تواند جامعه را، روبه رشد 
حرکــت دهــد و بعضاً دانشــجونما 

می شود.
انســان تا آرمان و هدف را نشناسد و 
فاصلــه خود را بــا آن درک نکند؛ یا 
به اصطاح »درد« نداشــته باشــد به 
حرکت واداشــته نمی شــود. با ورود 
ویروس منحوس کرونــا و درپی آن 
آموزش مجازی، آنچه که درگذشــته 
رقم خــورده بود تقویت شــد. تمام 

آموزش و صحنه دانشــگاه در فضای 
مجازی محصور شد، اثراتی داشت که 
یکــی از آن ها انحطــاط جنبش های 
زمان  مبارزِ  بود.دانشجوی  دانشجویی 
انقــاب، با درک آنچه باید باشــد و 
آنچه هست فاصله خود را با آرمان ها 
در می یافت و به دنبــال آن قائل به 
هزینه دادن و تاش و سخت کوشی 
بود و حماســه خلق می کــرد؛ اما در 
کــه  دانشــجویی  مجــازی،  دوران 
فراگیری علم  را در راحت ترین حالت 
ممکن سپری می کرد، راحت طلبی ای 
که در سبک زندگی های غلط آموخته 
بود، به مراتب بیشــتر و بیشــتر شد. 
جنبش های دانشجویی که به افراد و 
انسجام خود زنده اند؛ در این وضعیت 
مجازی انسجام خود را از دست دادند 
و با ریزش و پراکندگی مواجه شدند. 
تشــکل ها با شوک ایجاد شده بیشتر، 
برنامه های خود را لغو کردند، تا شاید 
وضعیت اصاح شــود؛ امــا غافل از 
آنچه باید برای همان وضع در همان 
زمان طراحی می کردند.رفته رفته آنچه 
ادامه پیدا کرد، دانشجوی رها شده در 
فضای مجازی و پیروی از تحلیل های 
ســطحی و ازدســت دادن بیشتر قوه 

تحلیل بود. 
دانشــجو دیگــر حــس و فضــای 
دانشجویی را درک نمی کرد و انگیزه 
و تاش جوانانه خود را از دســت داد. 
دانشجویی که باید پویا باشد و انرژی 
خود را صرف آموختن کند، حال تمام 

دوری از اصالت دانشــجویی

زینب مؤذن
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آمــال و حرکتش محــدود به فضای 
مجازی شد و از صحنه واقعی محروم 
مانده بود. دانشجو دیگر هیجانِ مطالبه 
و آرمان خواهی را از دست داد و نه تنها 
علــم و عملــش مورد مخاطــره قرار 
گرفت؛ بلکــه وضعیت جامعــه را نیز 
تحت شعاع قرارداد. به دنبال عادت به 
استفاده از فضای مجازی و عدم وجود 
ســازوکارهای مناسب، در بعضی افراد 
رفتار های ناهنجــار افزایش پیدا کرد. 
رفتار خشــونت آمیز، اعــم از کامی و 
عملی، بــدون پرداخت اندک هزینه ای 
بروز پیدا کرد. محدودشــدن روابط و 
فشار روانی وارد شــده، سبک رفتاری 
افراد، علی الخصوص دانشــجو را تغییر 
ســرکوب  و  گوشــه گیری  داد. 
آرمان خواهی و انرژی جوانِ دانشــجو، 
بر اثرات ســوء سبک زندگی های غلط 
افزوده شــد و ابتدا نیروی انســانی و 
ســپس جنبش های دانشــجویی را با 
رکــود مواجــه کــرد. در نهایــت با 
آمــوزش  بیمــاری،  فروکش کــردن 
حضوری شد؛ اما آنچه امروزه از اثرات 
انحطــاط جنبــش دانشــجویی با آن 
مطالبات  شــدن  ســطحی  مواجهیم، 
دانشــجویی و عدم مطالبه درســت و 
به حق است. دانشــجویی که مجازی 
اوقات گذرانده، اکنون نیازمند آن است 
کــه صحنه واقعی را درک کند و برای 
آن برنامه ریزی کند.جنبش دانشجو اگر 
درصــدد بروز و ظهــور برآید می تواند 
به شــرط  انجام دهد؛  اقدامات مؤثری 
آنکــه هویــت دانش جو بگیــرد و از 
سطحی بودن، خارج شود.این اصل، جز 
با تاش و مطالعه قویِ مبانی، تحلیل 
و بحــث و طراحی مســئله محور رقم 
نخواهد خورد.شرط و نظم جهان است 
که انســان تا خود را به زحمت نیندازد، 
عملش ثمر نخواهد داشــت. از درون 
ســبک زندگی های ایجاد شده، نه تنها 
دانشــجوی دردِ طلب رشــد نمی کند؛ 
بلکــه به تبــع آن دانشــجوی حاّلِ 

مشکات رشد نخواهد کرد.


